
دوست مندوست من

مادر به علی گفت: »با مامان های هم کلاسی هایت می خواهیم برای روز معلمّ یک هدیه بخریم.« 
علی گفت: »من دوست دارم برای معلمّم یک هدیه درست کنم؛ یک کاردستی.«

 مادر گفت: »چه فکر هیجان انگیزی! منتظرم زودتر آن را ببینم.«
علی با خودش فکر کرد، خانم معلمّ همیشه به نقّاشی ها و کاردستی های من توجه می کند و گاهی 

هم درباره ی آن ها حرف می زنیم. 
روز بعد کاردستی اش را به دوستانش امیرحسین و محمدصادق نشان داد.  

محمدصادق گفت: »من هم برای هدیه، نقّاشی خانم معلمّ را می کشم که دارد با مهربانی با یک 
پسر صحبت می کند. آن روز را که برای درختِ روی دیوار، برگ های رنگی می بریدیم، یادتان 
می آید؟ یکی از بچّه ها برگ من را خراب کرد. من عصبانی شدم. اما خانم معلمّ با من صحبت 

کرد تا کم کم آرام شدم.«  
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علی گفت: »من همه چیز یادم هست. نقّاشی این 
داستان حتماً قشنگ می شود!« 

فکر  هست.  یادم  هم  »من  گفت:  امیرحسین 
نباشند،  خوب  می بریم  که  برگ هایی  می کردم 
ما  از  لبخند  با  را  بار برگ ها  معلمّ هر  امّا خانم 
می گرفت و کلیّ از آن ها تعریف می کرد.  برای 
همین می خواهم یک دسته گل درست کنم و به 

او هدیه بدهم.« 
بهترین  که  داشت  جعبـه  یک  معلمّ  خانم 
یادگاری های شاگردانش را در آن می گذاشت. 
هدیه های علی و دوستانش هم مهمان آن جعبه 

شدند.

جعبه ي  یادگاري ها

بیا با هم این متن زیبا  را گوش کنیم.
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